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Abstract 

The main problem in this paper is a comparison between the two notions of hap-
piness and immortality in the views of Ibn ‘Arabī and Kierkegaard as Muslim and 
Christian intellectuals, respectively. The comparison, made with a descriptive-
analytic method, is meant to identify the foundations and consequences of the 
views along with a recognition of what is shared and distinct in their formulations 
of this-worldly and afterlife functions of morality. We find that, in Ibn ‘Arabī’s 
view, happiness is to assume the divine characters and to instantiate the divine 
names; that is, it is conceptually equivalent to, and coextensive with immortality. 
In this way, in its ascending arc, the human being makes a loving move toward 
moral happiness and hence toward immortality. In Kierkegaard’s view, however, 
morality is the acquisition of this-worldly virtues conceptually and extensionally 
distinct from acting upon divine commands and immortality with faithful individ-
uation. Relying on faith, Kierkegaard sees morality as the degree of those who 
fail the divine test. Therefore, he believes that the mortal moral hero is lower than 
the immortal chivalry of faith. Given the foundations and assumptions of the two 
intellectuals, Ibn ‘Arabī’s account in which religious and moral lives are identi-
fied with each other seems preferable to Kierkegaard’s view in which morality is 
deemed a lower degree of faithful life. 
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  نسبت سعادت اخلاقی و جاودانگی
  عربی و کرکگور در اندیشه ابن

  2سيداحمد فاضلى          1عليرضا آرام

 02/11/1398: تاريخ پذيرش  03/09/1398: خ دريافتيتار

  چكيده

به  ،عربى و كركگور ابنمقايسه نسبت ميان دو مفهوم سعادت و جاودانگى از منظر اين مقاله مسئله اصلى 

پيش به  تحليلى - با روش توصيفىمقصود از اين مقايسه كه . عنوان دو انديشمند اسلامى و مسيحى است

رود، يافتن مبانى و پيامد آرای آنان در كنـارِ كشـفِ وجـوه مشـترك و متمـايزِ دو ديـدگاه در تقريـر  مى

سـعادت  ،عربـى ابن ۀدهد كه در انديش های پژوهش نشان مى يافته. كاركرد دنيوی و اخروی اخلاق است

 ىمصـداقلحاظ  بهمعادل و  ىمفهوملحاظ  بهيعنى  است؛ االلهّٰ  به معنای تخلقّ به اخلاق االلهّٰ و تحققّ در اسماء 

بدين ترتيب انسان در قوس صعود با حركت حبىّ خويش بـه سـمت سـعادت  ؛مساوق با جاودانگى است

ی كسـب اامـا از نگـاه كركگـور اخـلاق بـه معنـ ؛كند نتيجه به مقصد جاودانگى حركت مى اخلاقى و در

منانـه ؤشدن با تفرّد م و جاودانه از عمل به تكليف الهى ىو مصداقى مفهوماز نظر فضايل دنيوی است كه 

نتيجـه  دانـد و در كركگور با تكيه بر ايمان، اخلاق را مرتبه افراد قاصر از امتحان الهـى مى. يابد افتراق مى

در مقـام داوری و بـا نظـر بـه مبـانى و . شناسـد تر از شهسوار جاودانِ ايمان مى قهرمان فانىِ اخلاق را نازل

دانـد، بـر  عربى كه حيات دينى و اخلاقى را همسـان مى رسد خوانش ابن مىمفروضات دو متفكر، به نظر 

  .شمارد، ترجيح دارد مى همنانؤنگرش كركگور كه اخلاق را مرتبه نازلى از حيات م

  ها واژه كليد

  .كركگور، حيات دينى، سعادت اخلاقى، جاودانگى، ابن عربى

                                                           
   a.r.aram1359@gmail.com  )نويسنده مسئول(قم، ايران دكترای فلسفه اخلاق، . 1

   ahmad.fazeli@qom.ac.ir  .قم، ايراناستاديار گروه فلسفه اخلاق دانشگاه قم، . 2

 فصـلنامه . و كركگـور ىعربـ ابن شـهياند در ىو جـاودانگ ىنسبت سـعادت اخلاقـ). 1399. (آرام، عليرضا؛ فاضلى، سيداحمد

  Doi: 10.22081/jpt.2020.56086.1673  54- 29صص  ،)98(25، نقدونظر
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  مقدمه

ين و اخلاق از نگاه دو متفكر اسلامى انداز كلى، به موضوع رابطه د مقاله حاضر در چشم

فلسفى  - بستری از مفاهيم دينى طى در اين متن،موضوع مورد تأملِ . و مسيحى نظر دارد

ای از  جای دارد كه تنقيح مواضع متفكران مطـرحِ تـاريخ انديشـه دربـارۀ آن، ابعـاد تـازه

مقايسـه دو مفهـوم كند؛ به بيان ديگر  چيستى و فايدۀ حيات دينى و اخلاقى را تشريح مى

و تحليل رابطـه ايـن دو، ) اصل دينى  درمضمونى به عنوانِ (سعادت اخلاقى و جاودانگى 

تـر بحثـى متعلـق بـه حـوزه  بحث رابطه فلسفه و دين، يا در تعبيـری جزئىميكى از فروع 

اين مسـئله از حيـث . وجودی دين و اخلاق است ۀتحليلى از رابطويژه  بهفلسفه اخلاق و 

در تنقيح آثار دنيوی و اخروی اخلاق مؤثر است؛ در اين معنا فهم نسـبت ميـانِ  عملى نيز

های  تواند محركى برای عمـل اخلاقـى باشـد و پيامـد عمل اخلاقى و سعادت اخروی مى

  .تر سازد های مطرح دربارۀ نسبت دين و اخلاق را روشن عملى هر كدام از رويكرد

بـه بررسـى تحليلـى  - بـا روش توصـيفىر مقالـه حاضـدر پاسخ به مسئله و نياز فوق، 

پرداختـه  عربى و كركگور، در بحـث از رابطـه سـعادت اخلاقـى و جـاودانگى آرای ابن

توجـه مشـترك  )الـف: انتخاب دو متفكر برای اين مقايسه به اين دلايل بوده است. است

يا  تلاش آنان برای تفسير قرآن) های دينى و وجودشناختى حيات آدمى؛ ب آنان به جنبه

) شان؛ ج خارج از گفتمان رايج زمانه شناختىِ  كتاب مقدس مطابق با مبانى فلسفى و انسان

واقـع ايـن دو  در .دو نمايان در مبانى، روش و محتوای انديشـه آن نظرهای وجود اختلاف

يعنـى  - دو مشـرب فكـری مشـهور در عـالم اسـلام و مسـيحيت ۀمتفكر به عنوان نماينـد

ــان مســير   شــوند كــه بررســى آرای ملاحظــه مى - جــودیعرفــان نظــری و الهيــات و آن

. سـازد مى تر دو جريـان فكـری همـوار  آنآتـى و مقايسـه تفصـيلى را ميـان  های پژوهش

سعادت و جاودانگى نيز به اهميت ايـن دو موضـوع در تشـريح  ۀتمركز اين مقاله بر رابط

دو متفكـر در  بـل توجـهقاابعاد وجود آدمى، پيوند سرنوشت بشر با اين مفاهيم و مواضع 

  . گردد تبيين اين رابطه باز مى

مقايسه مبنايى ايـن ) الف: با نظر به لزوم نوآوری در ارائه آثار پژوهشى، گفتنى است

) دو متفكر، همراه با تمركز ويژه بر رابطـۀ معنـايى دو مفهـوم سـعادت و جـاودانگى؛ ب
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قى، وجوه تمايز اين پژوهش تشريح پيامد دو ديدگاه در مقام تقويت انگيزش فاعل اخلا

  .روند به شمار مى

  عربى ابن ۀتلاقى سعادت و جاودانگى در انديش. 1

تعيـين ) الـف: كنـد عربى مسير رسيدن انسان به سعادت را در چهار مرحله ترسـيم مى ابن

 یمعرفت اخلاقى آدمى با معرفت او به اسما) تعالى؛ ب سرنوشت موجودات در علم حق

) ه مقتضای معرفـت اخلاقـى، بـر مـدار احكـام شـريعت اسـلامى؛ دعمل ب) تعالى؛ ج حق

. حـق ۀتعـالى و رضـايت بنـده بـه اراد دانستن هدايت به رحمـت و علـم ازلـى حق وابسته

   .آيد در ادامه مىتشريح اين چهار مرحله 

  تعالى  تعيين سرنوشت موجودات در علم حق) الف

و فـيض مقـدّس تجلـّى اسـمائى عربى، فيض اقـدس تجلـّى ذاتـى حـق  مطابق انديشه ابن

،  يابـد و همـين ظرفيـت تعـينّ مى) ظهـورات(در فيض مقدّس ظرفيت موجودات . اوست

وجـودی  ۀجعـل مرتبـ. سـازد اسباب خير و شـرّ و سـعادت و شـقاوت آنـان را فـراهم مى

 تعـالى صـورت گرفتـه اسـت ها در قالب اعيان ثابته و بـه اراده يـا تجلـّى ارادی حق انسان

ده و اسما و اعيان ثابتـه را كرتعالى كه خود ايجاد عالم را اراده  حق. )13، ص 1387 عربى، ابن(

تا مرحله تحققّ خارجى در عالم مـادی شـرف وجـود بخشـيده اسـت، در عـين تمـايز بـا 

واقـع تجلـّى وحـدت در  در. كنـدشود تا سعادتشان را تضـمين  بندگان، با آنان همراه مى

. گـردد تعالى بـه وحـدت دوبـاره منتهـى مى حق یاسما كثرات، با بازگرداندن كثرات به

بازگشت انسان به سرچشمه وحدت، معادل سعادت او و مشروط به تحققّ و تخلـّق او در 

تعالى، سير انسان به  ين معناست كه با عنايت خاص حقدتخلقّ انسان ب. الهى است یاسما

عربى،  ابن( عالى محققّ سازدت رسد كه حَسنات را در موقعيت مطلوبشان نزد حق ای مى مرتبه

  .)96، ص 1393

تعالى به تعيين جايگاه بندگان تعلقّ گرفته و جايگاه هـر كـس  با آنكه علمِ پيشين حق

اراده حق بر اين قرار دارد كه انسـان بـا عمـل  ،در منزلت عين ثابته او مشخص شده است
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با آن بـر  است تاه دبخشيهمچنين خداوند به انسان بصيرتى . خود راه سعادت را طى كند

خداونـدِ سـبحان «: عربـى به بيـان ابن. ان آگاه شودش هعين ثابت ۀاحوال موجودات در مرتب

 »خواسته كه مقاماتْ با تفاوت منزلت آنان نسبت بـه هـم، جـز بـا عمـل بـه دسـت نياينـد

ا ه شود، به علم انسان واقع سعادت و شقاوتى كه نصيب انسان مى در. )54، ص 1393عربى،  ابن(

عربـى اشـقيا  و به عملى كه مقتضای اين علم است، وابسـتگى دارد؛ بنـابراين از نگـاه ابن

 .)94، ص ب تا عربى، بى ابن( بينند كنند، نمى يت مىؤنى هستند كه آنچه را اهل سعادت رامحجوب

واقع پس از تقرير مرتبه موجودات و تعيين سرنوشت آنان در اعيان ثابته، انسان با نفسَ  در

 ۀتعالى به شرف وجودِ خارجى متصّف شده و با همان علـم اسـما كـه افاضـ نى حقرحما

  .يابد بار مىتعالى به اوست، به شناخت حقايق  حق

  تعالى  حق یمعرفت اخلاقى آدمى با معرفت به اسما) ب

در ايـن «تواند تا جايى پيش رود كـه عـارف  شدن انسان مى عربى سير اخلاقى از نگاه ابن

شناســد كــه بهــره و نصــيبش در وجــود  هــر علمــى را مى ۀمرتبــ ،]ابتــهاعيــان ث[ حضــرت

يـت عرفـانى اسـت كـه انسـان بـه ؤبا اتصاف بـه ايـن ر. )134، ص 1393عربى،  ابن( »كجاست

 عربـى، ابن( »گـذارد حكيم اشيا را در جای خـودش مى«عربى،  به بيان ابن. رسد حكمت مى

ند تأكيد كرده است، بـه نقـش بنـدگان حال كه بر فاعليت خداو عين او در. )137، ص 1393

تعالى تابع احوالِ  تجلىّ حق«: نويسد كه مى چنان آن ؛در تعيين سعادت خود نيز اشاره دارد

پس شكر يا شكايت از نيك و بد متوجّه خود آدمـى  . ...ممكنات در عين ثابت آنهاست

: عربـى معتقـد اسـت نايـن مقـدمات، اب دادن به توجهبا . )421، ص الـف 1395عربى،  ابن( »است

وقتى انسان خواطر و احـوالش پـاك گشـت و گفتـار و كـردارش نيكـو شـد و پيوسـته «

 .)64، ص 1393عربـى،  ابن( »به سوی خويش برد، سعادتمند استاو را كه خداوند  شدحالش اين 

غيب و باطن امـور انتقـال  ۀنشينى عالمَ ملكوتى كه بيرون از اوست، به مشاهد انسان با هم

را قـوه  بـاطنِ ادراك انسـان بـه خزانـه خيـال صـحيح كـه آن«در اين مشاهدات، . ابدي مى

عربـى،  ابن( »سازد ها را برطرف مى و اين حجاب... مفكرّه حاصل كرده است، گشوده شده 

  .)69-68 صص، 1393
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 نيـزعربى در تشريح معنای مورد نظر خود از اخـلاق و حيـات اخلاقـى بـه تشـبيه  ابن

طـب عبـارت اسـت از «: نويسـد مى فصـوص الحکـمدر فصّ ايوبى او . متوسل شده است

، 1387عربـى،  ابن( »كردن در كم و مقصود از آن طلب اعتدال است كردن از زائد و زياد كم

تعالى به رضا و غضب و به صفات متضاد اتصّاف دارد و اعتدال  به بيان وی، حق. )301ص 

واقع اخلاق كه بـه معنـای  در. )303 -301 صـص ،1387 عربى، ابن( بودن رضا و غضب  يعنى برابر

بـه معنـای رعايـت  - بـا اعتـدال ،تعـالى اسـت سعادت و حيات بر مدار مسير مطلوب حق

گويـد  جَندی در شـرح عبـارت فـوق مى. گردد ملازم مى - حريم و حدود مظاهر وجود

اتصـاف  .گردانـد عمل اعتدال را منتفـى مى دركه ميل و انحرافِ موجود در عالم طبيعت 

به اين اعتدالِ مفقـود در عـالم طبيعـت، منحصـر بـه خداونـد متعـالى اسـت؛ زيـرا ميـل و 

كـه فاعـل اسـت و   آنجـا تعـالى از پس حق. انحراف از مقتضای ذاتى حق، در او راه ندارد

شود و اگر هم در جـايى گفتـه  قابل نيست، رعايت تساوی را كرده و از آن منحرف نمى

نه بـر اثـر انفعـال و  ؛و غلبه دارد، اين نيز اقتضای ذات اوستشده كه رحمتش بر غضب ا

  .)573 -572 صص، 1361جندی، ( خوردن اعتدال هم انحراف يا به سبب به

بـه طبابـت و اعتـدال مـزاج، از اسـتعاره تغذيـه بهـره اخـلاق عربى پـس از تشـبيه  ابن

هــر  ســبب بقــای) كــه اســتعاره از معرفــت اخلاقــى اســت(گيــرد كــه طبــق آن غــذا  مى

بـه بـا اشـاره و  دهـد مىاو اين اسـتعاره را ادامـه . )123، ص 1393عربى،  ابن( غذاخورنده است

رسـد كـه همـان  مى »غذيةغذاء الأ«به  ،رفتن از مراتب عوالم و غذاها و مدارج حيات بالا

يابد، غـذای  تجلىّ مى» كنُ«عربى، اراده حق كه با لفظ  به بيان ابن ؛ذات مطلق الهى است

هـا تعلـق گرفتـه و  از نظر وی، غذای نفوس بـه خُلـق و خوی. و موجودات است كائنات

انسان به عنوان حيوان ناطق، از سويى فرشته خوی و . غذای روح در تعلقّ به توحيد است

از سوی ديگر جسمانى و ناقص است؛ تا زمانى كه از اين غذاها تغذيه كنـد، بـه معرفـت 

  .)125-124 صص ،1393 عربى، ابن( دان شودحقيقى دست يابد و در سعادت ابدی جاو

از ايـن رسـد و  تعالى به معرفـت حقيقـى مى بدين ترتيب، آدمى با غذای روحانى حق

حدّ علـم و حقيقـت مطلـق آن، معرفـت « :شناسد اليقين مى مسير سعادت را با علمرهگذر 

ت تو همين معرف. است - بر آن گونه كه هست و به نحوی كه مفيد عمل باشد - به شىء
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سـزاوار اسـت كـه انسـان «رو  ايـن از ؛)37، ص 1393 عربـى، ابن( »رساند را به سعادت ابدی مى

علوم را بخواند و به معارف نظر كند و نفسش را به آنچه سعادت و نجاتش بـدان وابسـته 

  .)57، ص 1393 عربى، ابن(» است، متصل سازد

تعالى بـه اوسـت،  افاضه حق بنابراين در مرحله دوم حيات اخلاقى، انسان با علمى كه

كسب خشنودی خداوند با عمل بـه مقتضـای معرفتـى كـه بـا . شناسد سعادت خود را مى

مانـدن در آن  عنايت حق حاصل شده است، مرحله سـوم رسـيدن بـه سـعادت و جاودانـه

خواسـته ربّ اسـت  كه هست هر موجودی بداند كه او چناناگر عربى،  به باور ابن. است

واقـع  در. )389، ص الـف 1395عربـى،  ابن( كنـد نود است، سعادت را تجربه مىو ربّ از او خش

، فهم حقيقت امـور مطـابق الگـوی اعيـان تعالى اندارج حقايق در عالم اعيان از سوی حق

و عمل به مقتضای اين فهم از سوی انسـان، سـه مرحلـه نخسـت سـعادت را فـراهم  ،ثابته

  .پردازيم تشريح گام سوم مى پس از شرح دو مرحله نخست، به. آورند مى

  بر مدار احكام شريعت اخلاقى عمل به مقتضای معرفت) ج

عربى، اعمال آدميان در جهان طبيعت، زمينه سعادت نهايى آنـان را فـراهم  در انديشه ابن

شـدن آدميـان اسـت كـه  اين سعادت، مقارن با بهشتى. )156، ص تا الـف عربى، بى ابن(آورد  مى

ورود به بهشـت بـه «: داند تعالى مى را مشروط به اطاعت از اوامر حق عربى تحصيل آن ابن

طـور دخـول در سـرای  نيهم.  ...باشـد رحمت الهى است و تقسيم درجات به اعمـال مى

وابسته به اعمال اسـت و  اهل شقاوت شقاوت، به عدل الهى بستگى دارد و طبقات عذاب

ند، ا هتوجب اين عذاب جاودانه شدآنچه كه بدان مس دليلچون  ؛خلودشان به سبب نياّت

  .)56 -55 صص، 1393عربى،  ابن( »باشد سعادت در موافقت مىكه  گونه همان ؛باشد مخالفت مى

عربـى،  ابن(دانـد  مىعربى سعادت و شقاوت را به احكـام شـرعى وابسـته  حقيقت ابن در

ان در مراتـب تفـاوت آدميـ سبببه باور وی، استماع شريعت و انقياد به آن . )38، ص 1393

هر كس كه امتثال امر الهى كرد، سعادتمند «. )34 -33 صـص ،1393 عربى، ابن(شود  مىسعادت 

گشت و به پاداش عملـى دسـت يافـت و هـر كـه او را مخالفـت كـرد، درخـور عقوبـت 

يكـى  :با خداونـد داريـم ارتباطاو معتقد است ما دو نوع . )217، ص 1387عربـى،  ابن( »گرديد
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 واسـطه بى يـاو صفات الهى، خـواه بـا واسـطه   اسما پذيرشديگری  ؛ودینفس تشابه وج

های  آراسـتگى بـه فضـيلتو  شـرعاحكـام بدين ترتيب پـذيرش  ؛)223 ص، 1391عربـى،  ابن(

ايـن انبيـاء الهـى ، به معنای پذيرش فيض الهى با واسطه است كـه البتـه در مـورد اخلاقى

به مطلق  ها يبتها و مص نعمت ،عربى ابنر در باو. وحى شده است ها ه آناسطه بو ىفيض ب

چـه بـه سـعادت يـاری رسـاند، نعمـت مطلـق  ايمان و اخلاق و هر: شود مىو مقيد تقسيم 

 مصـيبت مطلـق ،بـه شـقاوت رسـاندرا چه انسان  و هر بداخلاقىكه كفر و  همچنان ؛است

ذات نيسـتند؛ بلكـه گناهان قائم به كه  البته بايد گفت. )220 -219 صص ،1391 عربى، ابن(است  

. )159 ص ،1393 عربـى، ابن( هستند) تعالى عنايت حقنپذيرفتن به معنای (قائم به نفس مخالف 

بدين طريق، اطاعت از امر الهى و تلاشِ عملى برای رسيدن به مراتب عـالى اخـلاق كـه 

  .رسيدن به سعادت است دراعيان ثابته مقرر شده است، سومين مرحله  ۀدر مرتب

  حق ۀحق و رضايت به اراد و علم دانستن هدايت به رحمت وابسته) د

عربـى،  ابن( »ياد كـرد، سـعادتمند گشـت] حق[ هر كس را كه رحمت« :گويد عربى مى ابن

سـاز سـعادت آدميـان اسـت،  در نگاه او، با وجود علـم و عملـى كـه زمينه. )319، ص 1387

مرحلـه (وتى را در آن منبـع تعالى نظر كرد و هر سعادت و شـقا همچنان بايد به اراده حق

اعيـان ثابتـه  ۀتعالى كه در مرتب پيشين حق ۀبه بيان او، اراد. يافت) نخست حصول سعادت

تعـالى در  هـر كـس اراده حق«بق آن اطـمدر هدايت آدميان دخيل است كه  ،تحققّ يافته

بـرايش آسـان و راه بـرايش همـوار ] هـدايت[ ازل به هدايتش تعلقّ گرفته باشـد، اسـباب

  :همچنين به باور ابن عربى .)190، ص 1393عربى،  ابن( »شود ىم

رسـاند؛  سزاوار است بنده به اين باور برسـد كـه اعمـالش او را بـه آن مقامـات نمى

رساند و خداست كه وی را توفيـق عمـل  بلكه رحمت الهى به او، وی را به آنها مى

دت، يعنـى دخـول بخشد؛ بنابراين حصول سعا و قدرت بر آن و ثواب و پاداش مى

  .)55، ص 1393 عربى، ابن( به سرای كرامت، در آغاز وابسته به رحمت الهى است

شـود و  عربى وصول انسان به خير بـا توفيـق الهـى ممكـن مى بدين ترتيب از نگاه ابن

 و كنـد يـافتن پيـدا مى وجـود به هنگـامتوفيق عبارت است از عنايتى كه بنده نزد خداوند 
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وقتـى . تعـالى بـر خـويش لازم كـرده اسـت رحمتـى اسـت كـه حق اين توفيق، خاستگاه

تعالى مخلوقات را در اعيانشان به وصـف جـود و كـرم ايجـاد كـرد و در وجودشـان  حق

دار امورشان گشـت و بـه حقـايقِ توفيـقْ محقـّق و  آشكار ساخت، به لطف خويش عهده

.  ...ام احـوال اوسـتتعالى با بنده در تمـ معنى كمال، توفيق همراهى حق«: ثابتشان داشت

شـود، كمـال يافـت،  از آن به عصمت الهـى تعبيـر مى... كه... پس چون توفيق برای بنده

 ،1393 عربى، ابن(» دارد ها نگاهمان مى كند و از نتايج غفلت خداوند بر ما اوقات را حفظ مى

تـه تو را در راه نجات انداخ... خداوند«دهد كه  به مخاطبش بشارت مى وی .)15 -14 صـص

» رانـدت مى - آن مقـدار كـه از ازل برايـت مقـدّر شـده - سرعت بـه سـوی خيـرات و به

وی خداوندِ سبحان از موی پيشانى بندگان گرفته و آنان را  تعبيربه . )20، ص 1393 عربى، ابن(

راند و عمل مطلوب خـويش را در بنـدگان و يـا بـه دسـت  به هر فعلى كه اراده كند، مى

  . )53، ص 1393 عربى، ابن(كند  آنان ايجاد مى

بنده به سلوك آثار نبـوی، پيشـاهنگ  ۀكنند كليد سعادت ابدی، هدايت... توفيق

چـون  ]توفيق[ . از كسب بنده بيرون است... وی به تخلقّ به اخلاق الهى است كه

نوری است كه خداونـد در قلـب آن كـس كـه وی را بـرای خـودش برگزيـده 

گاهى برای بنـده بـه سـبب . دهد اختصاص مىاست، تابانده و او را برای خودش 

كند كه آن كسبى است و دعای او  يابد و گمان مى ، اراده حصول مى]توفيق[ آن

باشـد و  آن توفيق، سببى در حصـول آن مى] تحصيل[اش بر  و اراده به سوی خدا

ای كه وی را برای طلب توفيق به حركت آورده است، از آثار آن  داند اراده نمى

توفيـق موجـب  ۀت و اگر اراده نباشـد، توفيـق نخواهـد بـود؛ زيـرا ارادتوفيق اس

و خـود را فاعـلِ مختـار [ توفيق است؛ اما بيشتر مردمان از اين امر آگاهى ندارنـد

  .)14-13 صص ،1393 عربى، ابن(] شمارند مى

عربى ربّ صفتى را كه عـين ثابـت مربـوب خواسـتار آن نباشـد، بـه او  در انديشه ابن

؛ بنابراين سعيد و شقى بر اسـاس عـين ثابـت خـود بـه )390، ص الف 1395عربى،  ابن(دهد  نمى

به خداوند  شانسان در تمام ابعاد حيات. )31، ص ق1413عربى،  ابن(ند رس مىسعادت و شقاوت 

آخـرين گـام بـرای  ،وابسته است و فهم ايـن وابسـتگى در تمـام مراتـب علمـى و عملـى
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بـه  وجـود مـا از او و ثانيـاً  ۀدر اسـتفاد به خداوند، اولاً  افتقار ما«: رسيدن به سعادت است

و تحصـيل اسـباب ... مان از شقاوت كردن نفوس بقای ما به امداد اوست؛ و نيز در خالص

» كـه سـعادت قصـوی اسـت... سعادت و قرب به خداوند و عزيمت به مدارج عالى قرب

وجـود، حبـّى  سـویعـدم بـه مطابق اين نگاه، حركـت جهـان از . )27، ص ق1413 عربى، ابن(

-203 صص، م1966عربى،  ابن(روی در اين جهان حركتى جز حركت حبىّ نيست  اين از ؛است

اين همه بدان معناست كه انسان بـر اسـاس فطـرت و حـبّ درونـى خـويش كـه بـا . )204

اخلاقى و كمال وجودی  ۀحركت حبىّ و قواعد تكوينى جهان منطبق است، در پى تزكي

  .عربى است تلاقى سعادت و جاودانگى در نگاه ابن ۀن همان نقطايو  استخويش 

چون كار در نفس خود بر آنچه بيان داشتيم «كه  اين استعربى  بندی موضع ابن جمع

» باشد، بنابراين عاقبتِ كار خلق به سـعادت اسـت، بنـا بـه اخـتلاف در انـواع سـعادت مى

سعادت است و اخلاق و سعادت به معنای واقع اخلاق به معنای  در. )285، ص 1387عربى،  ابن(

تعـالى  حق یشدن آدميان در رجعت به سرچشمه وجود، يعنى سـاحت اسـما خير به عاقبت

تـوان اخـلاق،  عربـى و در يـك تـرادف معنـايى، مى مطـابق واژگـان ابن. شـود تفسير مى

عنـوان واقـع بـه  الامرِ امور و حُسن عاقبت را به جای يكديگر و در سعادت، تطابق با نفس

در واپسين منـزل سـعادت، انسـان بـا رضـايت . معرّف حيات مطلوب آدميان معرفى كرد

عربـى  بـه بيـان ابن ؛يابـد تخلقّ مى آنهاتعالى تحققّ و به  حق یخود و پروردگار، در اسما

الهـى و تخلـّق بـه ايـن معناسـت كـه انسـان بـه مـدلول و  یتحققّ، شناخت درست اسـما

 -16 صـصب،  1395عربـى،  ابن(متصف گـردد  - دوده عبوديتدر مح - الهى یمحتوای اسما

. شـود االلهّٰ تعريـف مى  سعادت نهايى انسان در تخلقّ و تحققّ او به اسماء ترتيببدين  ؛)17

هر كس بفهمد كه حق عين راه اسـت، مطلـب را بـه همـان وجهـى كـه «عربى  به بيان ابن

؛ چون معلومى جز او نيست و كند هست، دريافته است؛ زيرا در او جلّ و علا سلوك مى

انسـان . )149، ص 1387عربـى،  ابن(» او عين سالك و مسافر است و هيچ عالمَى جـز او نيسـت

تعالى بازگشته و بـدين طريـق بـه جـاودانگى  متكثر در عالمَ وجود، به نفسَ رحمانى حق

واصـل  حكيم متخلقّ متحققِّ « ۀاو از حيث معرفتى معادل است با رتب ۀرسيده است كه رتب

 چـون بـا او«: گويـد مى عربـى ابن. )72، ص 1393عربـى،  ابن(» به سرچشـمه وجـود و حقيقـت
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ای و چـون  تخلقّ يافته ،ای و چون موفقّ گشتى موفقّ گشته ،صحبت شدی هم] تعالى حق[

ای و چون محققّ شدی ملحق  محققّ شده ،ای و چون تحققّ يافتى تخلقّ يافتى تحققّ يافته

  .)97، ص 1393 ى،عرب ابن(» ای شده

  كركگور ۀعروج از امر اخلاقى به تفرد ايمانى در انديش. 2

عمل بـه تكليـف ) الف: شود دو گام محقق مى درمطابق انديشه كركگور، سعادت انسان 

بـه بيـان وی، الگـوی گـام نخسـت در قهرمانـان . عزيمـت بـه تفـرّد ايمـانى) اخلاقى؛ ب

بـه طـور صـر در شهسـوار ايمـان اسـت كـه يابد و الگوی گام دوم منح تراژيك نمود مى

كركگـور در ايـن  یتفصـيل آرا. شـود عيـان مى نبى ابراهيم داستانمشخص با ارجاع به 

  .به قرار ذيل است زمينه

  عمل به تكليف اخلاقى) الف

های كركگور در تقرير حقيقت حيات اخلاقى با صبغه فلسفى همراه است  نخستين تلاش

متـأثر وی در يك تحليل فلسفى كه . ايانه دوام چندانى نداردگر كه البته اين تأملاتِ عقل

گذارد و اولى را منتهى به سعادت  مى تفاوت، ميان تقلای مثبت و منفى باشد مىكانت از 

يابـد،  آنچه در تكليف اخلاقى اهميت مى. يابد و دومى را معطوف به تكليف اخلاقى مى

عمـل تنهـا بلكـه  ،)شود ت به انسان داده مىنهاي دريا آنچه (داشتن سعادت نهايى  نظر نه در

زيسـتن بـه معنـای  در اين تقرير، اخلاقى. )289، ص ج 1396كركگور، (بر اساس تكليف است 

ظـاهر بـه معنـای  بـه - داشت پاداش و بدون ملاحظه سعادت عمل به تكليف، بدون چشم

خلاق، به عنـوان توان روايتى را برساخت كه طبق آن ا تا اين نقطه مى. است - پيامد عمل

كركگـور . يك تكليف و به عنوان يك وجه مطلوب از حيات انسان ملاحظه شده است

هگـل در روايـت خـاص  یافلاطون و نيز با بازسازی آرا  همين نگرش را با تحليل آرای

  .برد خود به پيش مى

كـه بـا رجـوع بـه (و تكرار ) معرفت رۀافلاطون دربا ۀهمان انديش(از نگاه وی تذكار 

قـرار  اند؛ اما در دو جهـت مخـالف حقيقت يك حركت در) شدههای هگل مصطلح  دهاي
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وجود داشته است و تر  پيش ،شود بق طرح افلاطون آنچه به ياد آورده مىاطم؛ زيرا دارند

مبـانى پسـاهگلى  بنـابرحـال آنكـه . هر يادآوری بر حركتى رو به عقب تكيه دارد اصولاً 

واقع تكرارْ مفيدِ معرفتى است كه با  در. به جلو است كركگور، تكرارِ راستين حركتى رو

از سـخنان . )20، ص ب 1396كركگـور، (شـود  حركت به سوی ساختن آينده به ياد آورده مى

كركگور پيداست كه تكرار يعنى يـادآوری آنچـه همـواره وجـود دارد؛ البتـه همـراه بـا 

ه در تذكار گذشـته ريشـه در تكرار، وضعِ موجود ك! اصلاح و ارتقا در مفهوم هگلى آن

بـه ايـن  ؛كنـد دارد، رو به سوی آينده دارد و همزمان به اصلاح وضعيت حاضـر نظـر مى

 ؛شـدن مـداوم اسـت زيستن به معنای تكرارْ بـرای بهتـر ترتيب گويى از منظر وی اخلاقى

ــه تعــالى وجــودی، همــان هــدفى اســت كــه  يعنــى تكــرارِ فضــايل در جهــت تقريــب ب

ّ  اخلاقى   .بخشد ن مىزيستن را تعي

بلكه نوعى از تكرار كـه همـان  ؛شود البته اين تعالى با دانش رسمى نصيب انسان نمى

عروج انسان به حيـات اخلاقـى مطلـوب  ۀدر نهاد آدمى است، لازم ها تشدن فضيل ملكه

بلكه در رابطه انسان با خداوند  ،اخلاق ۀتنها در حوز اصطلاح بحثى، نه علمِ به. خواهد بود

كند كه با زبـان  اش اشاره مى كركگور به دانش رسمى زمانه. برنده نيست پيش نيز چندان

پـردازد؛ امـا از ترسـيم ظرايـف ايـن رابطـه و از  آكادميك به بيان رابطه خدا و انسـان مى

، ب 1396 كركگـور،(است  ناتوانبخشيدن به مخاطبان خود برای حيات اخلاقى و دينى  شور

  . )123ص 

ركگور با اخلاق نيز به سياق همراهى موقتّ وی بـا مصـطلحات با اين حال، همراهى ك

در انديشه او، حتىّ با عبور از زبان نارسِ دانش . فلسفى بوده و هيچ يك دوام چندانى ندارد

بايد گفـت كـه امـر  جادر اين. آكادميك نيز همچنان با موانعى برای حيات متعالى مواجهيم

دانشـگاهى  ۀكدام رتب«: ت امتحان الهى وارد شودتر از آن است كه به ساح توان اخلاقى كم

درك ايـن نكتـه بـه ... شود ای بپردازد كه به صورت يك امتحان ظاهر مى تواند به رابطه مى

  .)123، ص ب 1396 كركگور،(» آيد آيد، به پهنه عمل در نمى آن سادگى كه به زبان مى

گـرايش  دت فـردیحـال سـعا عين در اينجا كركگور به نوعى از سعادت ابـدی و در

اين نگاه، حال مؤمنانه واجـدِ والاتـرين  مطابق .مسيحى ريشه دارد های آموزهكه در دارد 
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به بيان او ايمان از اين جهـت ممتـاز اسـت كـه  .)Kierkegaard, 2009, pp.108, 110(مرتبه است 

 نيـز. سـازد داشـت مسـتقر مى تكليفِ محض و در مسيری بـدون چشم ۀانسان را در مرحل

شود كه در زبـان آكادميـك و  وت امر اخلاقى و امر الهى در همان كليّتى خلاصه مىتفا

وی امـر اخلاقـى  بيـانبه  ؛ادبيات فلسفى شيوع دارد و امر اخلاقى نيز از آن بركنار نيست

 ؛ زيـراپـذير اسـت كلىّ است و بـه مثابـه كلـّى بـر هـر كـس و در هـر زمـان اطلاقه بنفس

فرديـت خـود بـرای  یبيان دائمى خويش در كلىّ و الغـا رسالت اخلاقى فردْ «حقيقت  در

  .)81، ص الف 1396كركگور، (» تبديل به كلىّ است

طـرف و  كنـد كـه در نقـش نـاظر بى در همين بحث، كركگور از گرايشى انتقـاد مى

ــبيه گزارش ــاهر مى گزارشــگری ش ــن . )49، ص ب 1396كركگــور، (شــود  هــای پليســى ظ اي

با ظـاهری اخلاقـى بـه توصـيف اخـلاق و بـه بيـان طريـق  گزارشگران در بهترين حالتْ 

پردازند كه البته اين مقدار نيز در رتبه خاص خـود مقبـول اسـت؛ امـا  مطلوب زندگى مى

برای رسيدن به تعالى وجودی بايد از مرزهای عمومى اخـلاق فراتـر رفـت و بـه سـاحتى 

های جهان  ه جبران كاستىبدين قرار، از نگاه كركگور را. والاتر از جهان مادی گام نهاد

عادلانـه الهـى  های تقسيمات و طراز ،پيرامون، بازگشت به ساحت روح و توجه به احكام

در جهـان ] امـا[ ...تفاوتى است مطيع قانون بى... و... جهانِ برون تابع قانون كاستى«: است

سان بر يك در اينجا باران به .در اينجا نظمى الهى و سرمدی حاكم است. روح چنين نيست

  . )50، ص الف 1396كركگور، (» بارد صالح و ناصالح نمى

سـاحت روح را  نبـى ، كركگور با اشاره به داسـتان ابـراهيمهمراحل گذشتبه  توجهبا 

و ظواهر دست و  ها ساحتى برای پذيرش اوامر الهى و يگانه فرصت عروج انسان از قالب

ى، هر چيز ممكن است؛ امـا در دنيـای از ديدگاه روح«: به بيان وی. داند پا گير مادی مى

در همين نقطـه اسـت كـه . )70، ص الف 1396 كركگور،(» متناهى بسياری چيزها ممكن نيست

جـز حيـات اخلاقـى و در  و جـاودانگى را در جـايى بـه رود مىكركگور از اخلاق فراتر 

لاقـى كند؛ بنابراين اگر قواعـد اخ جز سعادت در مضمون اخلاقى آن طلب مى ای به نقطه

ترين الگوی زندگى در قالب جهان مادی بدانيم، اين شـكل از زنـدگى همچنـان  را عالى

 - يـا همـان سـاحت پـذيرش اوامـر الهـى - بق قواعـد جهـان روحاطـمتر از زندگى  نازل
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 ؛اين معنـا خداونـد بـه معنـای لحظـه تصـميم در رابطـه بـا فرديـت اسـت در. خواهد بود

اين مطلـب بـا . رساند مىيابد و انسان را به آن وادی  ىای كه به جاودانگى ارتباط م لحظه

اما در خصوص انطباق  ؛)Howland, 2006, pp.144-145(مفهوم رستگاری مسيحى منطبق است 

در سـاحت حيـات دينـى، . آن با سعادت اخلاقى، البته بايد با تأملى دوباره سـخن گفـت

 و اخلاق اسـت، حكومـت داردقواعد خاصّ ايمان كه مقتضى تفرّد انسان از قواعد كلىّ 

فـرد اخلاقـى همچنـان در كليّـت قواعـدِ . بدين ترتيب ايمان فراتر از اخلاق خواهد بـود

كه حاكى از رابطه انفرادی مؤمن بـا  - اخلاقى مندرج است و حيات وی از صبغه ايمانى

  .ماند تهى مى - خداوند است

  عزيمت به تفرد ايمانى) ب

، گذشـتاجمـال  كـه بـه  گونـه همان ،حقيقت ايمان رۀبابحث خود دردر ادامۀ كركگور 

تر نيز حيـات اخلاقـى را  كه پيش داند؛ همچنان ايمان دينى را ساحتى والاتر از اخلاق مى

واقع انسانِ اسـير محسوسـات كـه بـا حيـات  در. بودشناختى يافته  والاتر از ساحت زيبايى

 پيمودهت و كليّات اخلاقى گامى به سوی حيات روحى و پذيرش قواعد، الزاما ،اخلاقى

ــه ــاد اســت، در مرحل ــان گــام خواهــد نه ــه ســاحت ايم ــر ب ــ«: ای فرات ــه  ۀمقول امتحــان ن

» نه اخلاقى و نه از جنس اصول عقايـد؛ بلكـه كـاملاً متعـالى اسـت ،شناختى است زيبايى

و ذبـح فرزنـد،  نبـى كركگور با بيان اينكه در ماجرای ابـراهيم. )124، ص ب1396كركگـور، (

ين اسـت چنـعمـل ايـن رسد كه بيان اخلاقى  مى جاق قربانى ايمان شده است، به ايناخلا

داسـتان، او  خواست فرزند خود را به قتل برساند؛ اما طبـق مضـمون ايمـانىِ  مىپدری كه 

ُ بـه بـاور كركگـور وقتـى ايمـان سـ. خواست فرزندش را برای خـدا قربـانى كنـد مى ك ب

را به  شخواست فرزند مى پدریماند كه  مى یجاشمرده شود، تنها اين واقعيتِ خشن بر 

  .)54، ص الف 1396كركگور، (قتل برساند 

 مشهور ترتوليـان ۀ، برای تقويت موضع ايمانى خود به آموزمفهوم آیرونیاو در كتاب 

در همچنـين . )353، ص ج 1396كركگـور، (كند  استناد مى -»چون محال است ؛ايمان دارم« -

» يابـد شود كـه عقـل پايـان مى از همان جايى آغاز مى ايمان دقيقاً «: خوانيم مى ترس و لرز
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ايـن «: دهـد بحث خود را چنين ادامـه مى مفهوم آیرونـیوی در . )81، ص الف 1396كركگور، (

نه زمـانى كـه انسـان را انسـان  ؛گيرد كه انسان را انسانى خدايى سازد نگاه وقتى آرام مى

 زمينــۀان بــا اســتناد بــه آنچــه كركگــور در تــو مى. )354، ص ج 1396كركگــور، (» كنــد

شـدن در تعبيـر فـوق را بـه معنـای  های حيـات اخلاقـى نگاشـته اسـت، انسـان محدوديت

. های حيات دنيوی تفسـير كـرد رساندن ظرفيت فعليت حقيقت معادلِ به شدن و در اخلاقى

سـان وجـودی ان برای مـدارج عـالىِ ، حيات آدمى است ۀچند اخلاق در اين معنا لازم هر

توانـد بـرای انسـان و  اگـر غايـت اعلايـى كـه مى«: كركگـور معتقـد اسـت. كافى نيست

ش مقرّر شود همين است، پس امر اخلاقى با سعادت ابدی انسان كـه جاودانـه و ا زندگى

واقـع اگـر  در. )81، ص الـف 1396كركگـور، (» در هر لحظه غايت اوست، ماهيتى يكسان دارد

مانـدن در حـريم حيـات  دنيا محدود كنـد، بـاقى گسترۀا به قرار باشد انسان حيات خود ر

اگـر فضـيلت اخلاقـى از همـه چيـز برتـر «: بق آناطـماخلاقى برای وی كافى است كـه 

از آنهـا اسـتخراج  به مقولاتى جز مقولات فلسفه يونـانى، يـا مقـولاتى كـه منطقـاً ... باشد

  . )82، ص الف 1396كركگور، (» شود، نياز نداريم مى

كــه معــادل گــذار از  نمــايى ضتناقبــاور كركگــور حيــات مطلــوب انســان بــا  امــا بــه

ايمان همين پارادوكس است كـه «: يابد اخلاق است، تعينّ مى ۀمحدوديت و بلكه وسوس

همـين تعليـق  ۀبـر گيرنـد در نبـى و سرگذشـت ابـراهيم... طبق آن فرد برتر از كلىّ است

توضـيح بيشـتر  بـرای. )83 -82 صـصلـف، ا 1396كركگـور، (» شناختى امر اخلاقى اسـت غايت

چند در  كند كه هر تفاوت حيات اخلاقى و ايمانى، كركگور به ماهيت تراژدی اشاره مى

شود و ما به همين  ، همزمان، آفتاب حقيقت آشكار مىكند غروب مىانتهای آن قهرمانى 

 1396گـور، كرك(يابيم  بر قهرمان رشك برده و از طريق همدلى با وی رفعت مقام مى ،سبب

ظـاهرِ عمـلْ  - بر خلاف قهرمان تـراژدی - نبى ؛ اما در ماجرای ابراهيم)345 -343 صصج، 

 حدّ وسطى كـه. يا قاتل است يا مؤمن« اين پيامبر الهىبدين ترتيب  ؛مقبول همگان نيست

را  آن 7دهـد، ابـراهيم قهرمـان تـراژدی را نجـات مى] حاوی فضـيلت اخلاقـى بـوده و[

تفـاوت «: نويسـد او در توضـيح بيشـتر ايـن مقايسـه مى. )84، ص الـف 1396 كركگور،(» ندارد

اولـى كماكـان در حـوزه اخـلاق . روشنى آشـكار اسـت به نبى قهرمان تراژدی و ابراهيم
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او با عملش از كـلّ حـوزه اخـلاق . وضع كاملاً تفاوت دارد دومدر مورد ] اما... [ماند مى

 كـه عظمـت قهرمـانِ  حـالى در«بـه بـاور كركگـور . )86، ص الف 1396 كركگور،(» فراتر رفت

فضيلتى كـاملاً شخصـى  ۀواسط به نبى تراژدی در فضيلت اخلاقى اوست، عظمت ابراهيم

اين فضيلتِ شخصى همان تفرّد مؤمنانه است كـه ايمـان . )87، ص الف 1396 كركگور،(» است

لىّ را بيان كند؛ امـا گذرد تا ك قهرمان تراژدی از خودش مى. نشاند را والاتر از اخلاق مى

 1396 كركگور،(گذرد تا در رتبه ايمانى خود منحصر به فرد شود  شهسوار ايمان از كلىّ مى

  .)103، ص الف

قهرمانـان تراژيـك، مـورد  شـيوۀ شـدن بـه واقع هرچند حيـات اخلاقـى و قهرمـان در

بعدی و در  در گام. رسد ای به انتها مى اين مراحل در نقطه، گيرد تصديق اخلاقى قرار مى

كـه ايـن بيـان  ابـ. كنـد مرحله تفـرّد ايمـانى، انسـان بـه سـوی تعـالى مـداوم حركـت مى

 ۀذاتـى، رسـالتى نامحـدود و بـدون نتيجـ شدن يا هر نوع ديگری از فاعليت درون مسيحى

در اين معنا، حقيقت در تملكّ . گيرد بر مى نهايى است كه سراسر عمر انسان مؤمن را در

بـه  ؛)14، ص ب 1396كركگـور، (كند  ؛ بلكه جستجوی مداوم را طلب مىماند كسى باقى نمى

شـدن در معنـای دينـى آن باشـد؛ امـا  توانـد معـادل جاودانـه شـدن مى اين ترتيب مسيحى

در معنايى كه حيات اخلاقـى و  - كه خواهيم ديد اين جاودانگى با سعادت اخلاقى چنان

. يكسـان نيسـت ىو مصـداق ىمفهـوماز نظـر  - گرايى دنيـوی بـه آن اشـاره دارد فضيلت

تواند خـودِ  انديشد كه مى واقع اين درست است كه انسان به وضع اخلاقى مطلوبى مى در

بـه بيـان ديگـر بـه يـك خـودِ  ؛)Stokes, 2010, p. 76(د سـازآرمانى را جايگزين خود بالفعل 

و بـه رشـد تواند به منزله تكليـف دينـى يـا اخلاقـى تلقـّى شـود  انديشد كه مى متعالى مى

خـاصّ  هـای آموزهتكليفـى كـه بـر  ؛ امـا)Lippitt, 2003, p. 181(خويشتن وی منتهـى گـردد 

مسيحى مبتنى باشد و ايمان و جاودانگى را نصـيب انسـان كنـد، البتـه از سـاحت اخـلاق 

  .فراتر است

برد، در ضـمير خـويش  حيات به سر مى فردی كه در تراز دينىِ «از ديدگاه كركگور 

، ب 1396كركگور، (» گيرد گانه واقعيتِ بالفعل را جدی نمى های بچه د و شوخىگير آرام مى

اين همان مرحله حيات روحانى است كه انسـان را بـه سـاحتى والاتـر از حيـات . )150ص 
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در همين مراحل متعالى اسـت كـه انسـان بـه حيـاتِ ايمـانى توجـه . دهد ظاهری ارتقا مى

فرومانـدن آن از مراحـل عـالى ايمـان، روی  كند و حتى از حيات اخلاقـى، بـه سـبب مى

اين در حالى است كـه بـه بـاور رايـج در جبهـه مقابـلِ كركگـور، ايمـان بـه . گرداند مى

النــاس واگذاشــته شــده و فلســفه و الهيــات رســمى دورانْ ســاحتِ خــود را فراتــر از  عوام

سـفه فراتـر فل.  ...شـود از ايمـان كلامـى گفتـه نمى«: اسـت  تقيدّات مؤمنان تعريف كـرده

.  ...كنـد نشـيند و عنايـات فلسـفه را گـدايى مى الهيات، بزك كرده بر پنجره مى. رود مى

» ای اسـت چيـز پـيش پـا افتـاده نبى گويى فهميدن هگل دشوار است؛ اما فهميدن ابراهيم

  .)57 -56 صصالف،  1396كركگور، (

فلسـفه  ۀشايسـتايمان والاترين چيزهاست و «اين در حالى است كه به باور كركگور 

، الـف 1396 كركگور،(» را خفيف كند نيست كه چيز ديگری را به جای ايمان عرضه و آن

مـن «: نويسـد او پيوسته به ناتوانى خود از پيمودن مسـير مؤمنانـه اشـاره دارد و مى .)57ص 

 1.ام كـه خـدا عشـق اسـت من متقاعد شده... ؛ اما..قادر نيستم حركت ايمان را انجام دهم

 1396 كركگـور،(» ؛ اما ايمان نـدارم، ايـن شـهامت را فاقـدم..ديشه در من حاضر استاين ان

كركگور حيات روحانى فرصتى است بـرای انسـان بـه عنـوان  نزدبدين قرار . )58، ص الف

 پيمـودهگـام ديگـری  جـادر اين. را تجربـه كنـد امر نامتنـاهىارتباط با تا  موجود محدود

؛ اما چنانچه خواهيم ديـد )Krishek, 2009: p.167(مان است شود كه همان تلفيق عشق و اي مى

سربسته ميان خـدا و خلـق اسـت كـه تـأملات بشـری از  ۀظاهر نوعى از رابط بهاين تلفيق 

  .آن معذور استرۀ توضيح اضافه دربا

از دريچـه ايمـان و عـاری از  تنهـاشـود كـه انسـان  منزلت ايمان در جايى نمايـان مى

آن كـس كـه خـدای را بـدون ايمـان دوسـت «: ه خداونـد بنگـردگونه سود و زيان بـ هر

                                                           
مردمـان عمومـاً بـر ايـن «: يح تلقىّ عمومى از ايمان نيز كاری است كه كركگور بر عهـده داردتلاش برای تصح .1

راستى  باورند كه فرآوردۀ ايمان اثری هنری نيست؛ بلكه كاری زمخت و مبتذل و ويژۀ طبايع ناپالوده است؛ اما به

كركگـور، (» اسـت تر برجسـته و تر پـالوده ىكيالكتيـد هر از مانيا كيالكتيد. اين حكم از حقيقت به دور است

 تيتثب به عمل در مان،يا یارتقا یبرا اخلاق قيتعل بر كركگور اصرار كه ديد خواهيم البته). 60، ص الف 1396

  !انجامد ىم مانيا از ىعموم ىتلقّ 
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دارد، بـه خـدا  انديشد؛ اما آن كس كـه خـدا را مؤمنانـه دوسـت مـى به خود مى ،دارد مى

البته بايد تكرار كرد كه لطافت ايمان نصـيب همـه . )61، ص الف 1396كركگور، (» انديشد مى

رف و غيراكتسـابى ايمـان غيرمتعـا ،افاضـى ۀسـت كـه جنبـجا شـود و در همين كس نمى

ای  گونه  های ايمان هميشه بايد به لطف محال انجام گيرد؛ اما به حركت«: يابد وضوح مى

  .)62، ص الف 1396 كركگور،(» به چنگ آورد را تماماً  بلكه آن ؛كه انسان، متناهى را نبازد

با اين حـال بايـد توجـه داشـت كـه شهسـوار كسـى اسـت كـه سـعادت نامتنـاهى را 

اين سعادت نامتناهى البته با سعادت اخلاقى متفاوت . )66، ص الف 1396 كركگور،(ناسد ش مى

ای رسيده كه رابطه او با خداونـد  واقع از آن والاتر است؛ زيرا شهسوار ايمان به رتبه و در

توانـد او را نجـات دهـد،  مـوهبتى كـه مى  پس يگانـه. ای خارج است از حصار هر قاعده

واقـع ايـن سـعادتِ نامتنـاهى نـه  در. )73، ص الف 1396 كركگور،(ال است ايمان به نيروی مح

البتـه . خداونـد اسـت سـویای از  مسيری اكتسابى و قابل پيمايش همگانى؛ بلكـه افاضـه

عشـقى كـه بـه تـرك امـور دنيـوی  ؛عشق انسان بـه خداونـد در ايـن افاضـه مـؤثر اسـت

كه همّـت و كوشـش فـردی  همچنان. گرداند انجامد و انسان را به خداوند نزديك مى مى

با ايمان، بلـه بـا ايمـان، او را بـه «: خود مؤثر است؛ اما همچنان بايد گفت كهدر جای  نيز

  . )76-75 صص الف، 1396 كركگور،(» بركت محال به دست خواهى آورد

عقلـى و اخلاقـى در سـنجش  ۀايمان به نفس تكليـف تكيـه دارد و هـر گونـه واسـط

تواند به  رو وظيفه مطلق مى اين از ؛سازد ير ايمان شمرده و ملغى مىمحتوای تكليف را مغا

. )101، 98 صـص الـف، 1396 كركگـور،(ممنوع اسـت  ىاخلاقلحاظ  به كه  بينجامدانجام عملى 

مسيری كـه در آن جـاودانگى . كند اين همان مسيری است كه اخلاق را قربانى ايمان مى

انفـرادی ميـان خـدا و  ۀبلكه به عنوان يك رابط ،نه در مضمونى مقارن با سعادت اخلاقى

رو محـرم  همـين وار ايمـان اسـت و ازسشه نبى بدين ترتيب ابراهيم ؛شود انسان مطرح مى

وی اخلاق را به پای رابطـه انفـرادی . )105، ص الف 1396 كركگور،(شود  خدا و خليل االلهّٰ مى

توضـيح ايـن عمـل جـز خود و خدا و عشقى كه به معبود خود داشت قربـانى كـرد و در 

  .بخشى در دست نيست ايمان معيار مشروعيت نمای تناقض
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  مقايسه و ارزيابى. 3

عربـى و كركگـور در شـرح رابطـه  ابن آرای  ۀتـوان بـه مقايسـ با نظر به آنچه گذشت مى

با توجه به محتوای انديشه دو متفكر، اين مقايسـه . سعادت اخلاقى و جاودانگى پرداخت

فراينــد ) جايگــاه اخــلاق در انديشــه آنــان؛ ب  )الــف: رح اســتدر ســه محــور قابــل طــ

هـر نسـبت سـعادت اخلاقـى و جـاودانگى از نگـاه ) دو؛ ج نآجاودانگى در نظام فكری 

  .كدام

  جايگاه اخلاق  )الف

در انديشـه او وضـع موقـّت . اسـت بسيار اندكماهيت اخلاق  در تبيينكركگور سخنان 

رو بحث از انواع اخلاق و  اين شود و از منتهى مى اخلاق خيلى زود به وضع مطلوب ايمان

البتـه ايـن . شدن نيافتـه اسـت تشريح مراتب حيات اخلاقى در آثار وی مجالى برای طرح

وقتى اخلاق . گردد گريزِ آسان از اخلاق، به وجه دنيوی اخلاق در نگاه كركگور باز مى

ود و بهتـرين حيـات دنيـوی خلاصـه شـ ۀدر حدّ يك سبك زندگى مطلوب در محـدود

های  نامـه بـه اسـاطير يونـان و نمايش بيشترشانكه  - الگوی خود را در قهرمانان تراژيك

نمايان كند، عروج از اخلاق به ايمان و اكتفا بـه چنـد صـفحه  - دوران مدرن تعلق دارند

  .آيد مى شماركركگور به  ۀتوضيح گذرا در باب اخلاق، رويكردی متناسب با انديش

عربى اخلاق را با مسير بازگشت انسان در قـوس صـعود منطبـق دانسـته  در مقابل، ابن

در اين تعبير، ماهيت اخلاق با اعمال و تكـاليف شـرعى انسـان يكسـان بـوده و بـه . است

عربـى  ابن كامـلواقـع توضـيح  در. شـود عنوان راه بازگشت به موطن اصلى بشر تلقى مى

در ايـن روايـت، تخلـّق . روايـت كـرديك سالك دينى  نظرگاهاخلاق را بايد از  دربارۀ

انگيز و  امـری وسوسـه چونـانانسان نه به عنوان يك منزلت فردی، ظاهرسازی دنيوی يـا 

توشـه و  چونـانبلكه به عنوان يك برنامه سـلوك در حيـات دينـى و  ،منافى ايمان دينى

كـه خـواهيم ديـد، ايـن دو  چنان. تعالى تفسـير شـده اسـت مركب بازگشت به وصال حق

شـدن انسـان نيـز  ير متفاوت از اخلاق، در ترسيم فرايند و نهايت مطلوب در جاودانـهتفس

  .اثرگذار خواهد بود
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  فرايند جاودانگى) ب

تعـالى  عربـى بـر افاضـه حق شدن انسان، كركگور نيز مانند ابن در بحث از فرايند جاودانه

د را در مسـير منـدی از ايـن افاضـه بايـد خـو كركگور معتقد است بـرای بهره. تكيه دارد

تعالى، دنيـا  عربى با تأكيد بر افاضه حق اطاعت از خدا و ترك ظواهر دنيا قرار داد؛ اما ابن

بلكـه  ،نفسه را نه فى تعالى دانسته و آن حق  یاسما گاهبلكه جلو ،را نه پست و لازم الترك

عربى  ابن های حال تقرير عين در. شمارد به شرط فروماندن در ظواهر، مانع تعالى انسان مى

عربـى در  دهـد؛ زيـرا ابن كركگـور توضـيح مى سـخنانتر از  الهـى را منسـجم ۀاين افاض

حيـات وی ترسـيم  آغـاز تـا انجـامشـدن انسـان را از  دستگاه فكری خود مسـير جاودانـه

كنـد و بـا  كركگور بحث خود را از وضع فعلى انسان در اين دنيا آغـاز مى ولىكند؛  مى

بايد به ابهـام،  كه لزوماً (ای مبهم  ، سرنوشت انسان را به آيندهسريع از گذشته وی یمرور

 .دهد ارجاع مى )امتحانى آن مؤمن بود ۀيا به وجه ابتلا و جنب
عشـق . تر بيان شود توانست به شكلى مفصل كركگور، مى در آرایالبته ماهيت عشق 

شـريح بـه خـدا و فرجـام ايـن عشـق از بسـترهای لازم بـرای توصـيف گذشـته انسـان و ت

 زيـاد احتمـال بـهای برای ترسيم فرايند جـاودانگى اسـت؛ امـا  واقع زمينه او، در سرنوشت

خـود از طـرح موضـوع عشـق بـه زبـان عرفـى و  ۀكركگور در واكنش به رمانتيسم زمانـ

در مقابـل، . در تكليف دينى خلاصه كـرده اسـت نيزدنيوی فاصله گرفته و عشق الهى را 

 ؛اشقانه تصوف در ترسيم رابطه خدا و خلق بهره برده اسـتعربى از ظرفيت ادبيات ع ابن

 چونـانبلكه  ،عربى عشق را نه برای توجيه تكاليف غيراخلاقى مبتنى بر ايمان رو ابن اين از

  . كند فراگير در قوس صعود مطرح مى ىحركت

واقع هرچند ترسيم جاودانگى انسان به عنوان نتيجه عشق بـه خـدا در آثـار هـر دو  در

كركگـور در بيـان سـلبى ايـن عشـق متوقـف  ،شـود های مثبتـى همـراه مى با نشانهمتفكر 

كـه بـا اسـت سربسـته بـا خـدا معرفـى كـرده  ۀاو عشـق را بـه عنـوان يـك رابطـ. ماند مى

چگــونگى . يابــد تكــاليف انفــرادی و ارتكــاب اعمــال غيراخلاقــى رونــق مى دادنِ  انجــام

از تكـرار نفـس تكليـف انسـان نيازمنـد شدن با اين عشق، البته به توضيحى بـيش  جاودانه

آن هم در  - خدای كركگور در وجه سلبى خود تنها بندگان را به اطاعت محض. نيست
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در برابـرِ خـدايى بـا . خواند فرا مى - محدوده تكاليف خارج از هر قيد و آداب و اخلاق

شـد كـه با نمـايى تناقضتواند در حكم همـان  گفتن از عشق مى ، البته سخنها ويژگىاين 

  .است نهادهكركگور قبول آن را بر عهده مؤمنان 

از  فصـوص الحکـمويژه در فصّ نوحى  به ،عربى ابن ۀاين در حالى است كه در انديش

مطـابق . )57، ص 1387عربـى،  ابن(يا همان تنزيه و تشبيه سخن رفته است  بجمع سلب و ايجا

تـوانيم عشـق بـه خـدا را  ، مىعربى و در وجه ايجـابى رابطـه انسـان و خداونـد انديشه ابن

نظــام . الهــى بــدانيم یشــدن در مرتبــه اســما معــادل اتصّــال بــه حــق و مقــارن بــا جاودانــه

عربى با شرح دو مرحله قـوس نـزول و صـعود، تمـام مراحـل حيـات و  وجودشناختى ابن

شـدن  كند و پيوستن انسان به خدا را كه مساوق بـا جاودانـه جاودانگى انسان را ترسيم مى

، با شرح حركت حبىّ انسان كه روايتگر عشق متقابل خـدا و خلـق اسـت، ترسـيم اوست

  .نمايد مى

  نسبت سعادت اخلاقى و جاودانگى) ج

متفـاوت دو متفكـر از ماهيـت و اهميـت اخـلاق و نيـز بـا نظـر بـه  های با توجه به تعريف

و سـعادت اخلاقـى  ۀآنـان در تشـريح فراينـد جـاودانگى انسـان، رابطـ رويكرداختلاف 

ترين  عربى تخلـّق كـه عـالى از نگاه ابن. شود جاودانگى نيز در دو تقرير متفاوت ارائه مى

دنيـوی  - گونه كه برای حيـات مـادی جلوه آن با الگوی اخلاق الهى ملازم است، همان

اساسـاً . شود، برای حيات روحى و اخروی او نيز راهگشا خواهد بود انسان مفيد تلقىّ مى

و  الهـىدانستن تخلقّ به اخلاق  همان له سعادت و جاودانگى را با اينعربى فاص گويى ابن

عربى تضادی ميان جسم و  توان گفت كه ابن مى. االلهّٰ برطرف كرده است تحققّ در اسماء 

تعـالى  وجـودی حق های ههمـه را نمودهـايى از افاضـ و ل نيستئروح يا دنيا و آخرت قا

  .داند مى

عربى و توضيح جزئيات آن با زبان متعـارف، حقيقـت  تلفيق عشق و ايمان در بيان ابن

بخشد؛ بنابراين تخلقّ به اخلاق االلهّٰ به  حيات انسانى وسعت مى ۀاخلاق و ايمان را در تجرب

آزمايشى كه انسـان طـى آن . شود عنوان يك نوع سبك زندگى قابل آزمايش مطرح مى
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تعـالى جاودانـه  حق  یسـمادر ا تنهايـ دريابـد و  رتبـه مى با رعايت اخلاق الهـى، ارتقـاء

بايد از اخلاق در گذشت كه  نبى گونه نيست كه برای تبعيت از ابراهيم پس اين. شود مى

آنچـه در . كنـد همين داوری را تقويـت مى فصوص الحکمدر  اوتأويل متفاوت ماجرای 

به جای صورتِ ظاهری  نبوی اويای ؤيابد، تأويل ر عربى از اين ماجرا نمود مى تفسير ابن

خـود از  ظـاهریِ حكمى كه كركگـور بـا تفسـير  ؛)93، ص 1387 عربـى، ابن(ذبح فرزند است 

را الزامى و البته غيراخلاقى دانسته و برای توجيه آن به رابطه انفرادی و سربسته  آن ،ماجرا

  .ميان خدا و خليلش راه يافته است

ه اخـلاق، كركگور اصرار دارند كه تـأملات وی در حـوز ۀشماری از مفسران انديش

بيش از همـه بـه اخـلاق مسـيحى اشـاره دارد؛ زيـرا او بـه اخـلاق مسـيحى بـيش از همـه 

اخلاقــى كــه طبــق آن  ؛)Evans, 2004, p. 86(های اخلاقــى گــرايش يافتــه اســت  نامــه مــرام

بلكه بر اسـاس ارتبـاط بـا  ،شخصيت فرد نه بر اساس خودانگيخنگى و خودسازی مستقل

در . )Evans, 2004, p. 112(وجه اخلاقى است  دارایته اين ارتباط يابد كه الب خداوند قوام مى

شده و گنـاه نخسـتين بـه معيـار  معرفىاخلاق  خاستگاهدين به عنوان  ،امتداد همين تقرير

بر خـلاف تقريـر  ولى؛ )Gardiner, 1989: p.108(شود  تمايز ميان خير و شرّ اخلاقى تبديل مى

، اصرار بر ملاطفت نبى يق اخلاق در ماجرای ابراهيمور بر تعلگاصرار كركظاهر  فوق، به

  .برد وی با اخلاق را با يك مثال نقض به تعليق مى

  گيری نتيجه

طبـق  - شدن از مجرای حيات اخلاقى عربى به تلاقى اخلاق و جاودانه انديشه عرفانى ابن

 نه كه عينـاً در اين نگاه، امكان آزمودن حيات مؤمنا. تمايل دارد - الگوی الهى و عاشقانه

تعـالى بـا  حق  یمنطبق با حيات اخلاقى است، وجود دارد؛ زيرا انسان به عنوان جلوه اسما

در اين مسير هر كنش انسـانى نـه منحصـر . حركت در قوس صعود به جانب اله نظر دارد

مظهـری  چونـانبلكـه  ،»روحانى - تكليف ايمانى/ ظاهری - فضيلت اخلاقى«در دوگانه 

تخلـّق بـه اخـلاق الهـى و  درالى و به مثابه بستری بـرای كسـب فضـيلت تع حق  یاز اسما

مسـير  ،تعـالى حركت حبـّى انسـان بـه سـوی حق. شود الهى ملاحظه مى  یتحققّ در اسما
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نـه در  ،الگوی ايمـان  اين. سازد رديف مى كند و اخلاق و ايمان را هم تخلقّ را تسهيل مى

بـدين طريـق، . شـود حـريم اخـلاق تعريـف مىبـه  یبند بلكه در پای ،فرا رفتن از اخلاق

اما به بيان كركگـور ؛ يابند سعادت اخلاقى و جاودانگى انسان ملازمت و بلكه عينيت مى

وی اخلاق دينى،  ۀنگران اين ملازمت و عينيت از اساس منتفى است؛ زيرا در نگاه تكليف

امتحانْ تنهـا . رندشدن در حيات انسان ندا ايمان مسيحى و عشق الهى مجالى برای آزموده

شـدن در  بـدنام ،شـود و در ايـن امتحـان انسانِ مكلفّ نهاده مى ۀاز سوی خداوند بر عهد

ى از ئـشـود، جز شدن از آنچه در عقل و نهـاد بشـر فضـيلت خوانـده مى ميان خلق و جدا

  . شود اركان ايمان شناخته مى

فـرض  ود را از پـيشعربى بر كركگور، مرجّح خ ، ترجيح انديشه ابنها هبا اين ملاحظ

در جايى كه يك متفكرّ به متن دين و بـه . كند وفاداری به حريم دين و اخلاق كسب مى

انـداختن  دهـد، فاصـله تشريح دين به عنوان يك سبك زندگى مطلوب رغبـت نشـان مى

كردن اخلاق به پای ايمان در الگوی پيشنهادی او خلل ايجاد  ميان دين و اخلاق و قربانى

اخلاقى مستقل نيز طـرد اخـلاق بـه پـای  های نظام موافقت باكه در مقام  نانهمچ. كند مى

بـاب تعامـل فكـری،  ،)دانسـتن ايمـان از عقلانيـت و پيش و پـس از آن، محـروم(ديانت 

تــوان عينيــت  مى  رو ايــن از. ســازد انگيــزش اخلاقــى و همزيســتى فرهنگــى را مســدود مى

ى را ركنى از تفسير ديـن بـه عنـوان يـك عرب ابن ۀسعادت اخلاقى و جاودانگى در انديش

با سبك زندگى منفردی در انديشۀ كركگور در مقابل، . سبك زندگى زنده معرفى كرد

  .ای تاريك به جاودانگى برسد برد تا در نقطه مواجهيم كه اخلاق را به تعليق مى
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